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 عيار صفت سهلِ ممتنع در شعر سعدي و متنبي
 (از ساختارگرایي تا هرمنوتيک فلسفي)

 

1* فرشيد ترکاشوند
 
 

 

 .«ره» ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب یعرب اتیگروه زبان و ادب اریاستاد. 1
 

 15/4/1951 :پذیرش                11/11/54: دریافت

 چکيده
چنین خصوصیتی در بسیاری از اشعار متنبی نیز دیده . اشعار سعدی از دیرباز به صفت سهلِ ممتنع شهرت دارد

تا به واکاوی صفت سهل ممتنع در برخی از غزل های عرفانی سعدی و همچنین در این جستار برآنیم . می شود

در این باب از دو رویکرد ساختارگرایی و هرمنوتیک فلسفی بهره  .در اشعار معناگرا و حکمت آمیز متنبی بپردازیم

این واکاوی با پرسش از چگونگی کارآمدی دو رویکرد مذکور آغاز .  می گیریم که به نوعی نقطه مقابل یکدیگرند

 با  رویکرد ساختارگرایی، زیبایی از حالت جزئی و عینی خارج شده و تحلیل اشعار وارد فضای ذهنی. شده است

پویا می گردد، اما با رویکرد هرمنوتیک فلسفی مواردی چون تاریخمندی، اطلاق، انکشاف،پویایی، معناداری فرا 

عناصری چون وزن و قافیه و صور بیانی معیار .زمانی و فرامکانی در اشعار مورد نظر حضور پویا خواهند داشت

در پژوهش حاضر روشن شد که رویکرد . ندکارآمدی برای تحلیل صفت سهل ممتنع در شعر سعدی و متنبی نیست

 .هرمنوتیک فلسفی می تواند عیاری باشد برای سنجش صفت یاد شده در شعر سعدی و متنبی

 

 ، ساختارگرایی،هرمنوتیک فلسفیسهلِ ممتنع،زیباییسعدی،متنبی،صفت  :واژگان کليدي

  

                                                                                                                   
E-mail: torkashvand_farshid@yahoo.com                                                                  * نویسندة

:مسئول مقاله  
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 :مقدمه.7

ویژه شعر در ذهن تداعی  شاید نخستین پرسشی که در باب زیبایی شناسی آثار ادبی و به

ممکن است برخی از پژوهشگران . شود ملاک یا معیار شناخت زیبایی یک اثر ادبی باشد می

عرصه شعر و ادب، ذوق و عاطفه را ملاک بدانند و یا برخی دیگر علوم بلاغت را معیار این 

علمی های ادبی با رویکردی سنجش به حساب آورند و برخی دیگر همچون طرفداران نظریه

تشخیص این زیبایی، زمانی که با شعر سروکار داشته . هایی را به کار گیرندنظریه یا نظریه
تر می شود، به ویژه اشعاری که در عین سادگی، زیبا و به اصطلاح سهل ممتنع باشیم دشوار

بی گمان برای تحلیل زیبایی شناسیک چنین اشعاری نیاز به رویکردی فراگیر و دقیق . باشند

اس می شود؛ چرا که هدف در اینجا تحلیل اشعار در ذیل یک نظریه و تجزیه ساختمان احس
هماهنگ آن در قالب تکه های مجزا نیست و تحلیل درستِ زیبایی در چنین اشعاری به نوع 

تجزیه معماری زیبای شعر و به عبارت دیگر فرو ریختن . نگاه خواننده بدان وابسته است
نهفته است و ( کل)لب تکه های ریز کاری نارواست زیرا زیبایی در ساختمان زیبای شعر در قا

ها و رویکردهای جدید از ساختارگرایی گرفته تا هرمنوتیک بر پایه همین ی نظریهفلسفه

هدف پژوهش حاضر کاربست چنین رویکردی دربرخی از اشعار . گرایی استوار است کلی

است که کارآمدی رویکرد ساختارگرایی پرسش اصلی پژوهش  نیز این . سعدی و متنبی است

و هرمنوتیک فلسفی در مقام رویکردهای کلی در باب تحلیل زیبایی شناسیک و واکاوی صفت 

 سهل ممتنع در اشعار سعدی و متنبی چگونه متبلور می شود؟
گیری از رویکرد ساختارگرایی و هرمنوتیک فلسفی در حد رویکردهای کلی و نه با بهره

حلیل مرسوم و همچنین از رهگذر نوعی تقابل که میان این دو رویکرد  وجود روش تجزیه و ت
از این منظر صفت . ای متفاوت تحلیل نموددارد، می توان کلیت زیبایی این اشعار را به گونه

سهل ممتنع نه در قالب اشعاری مبتنی بر ذوق و احساس یا مبتنی بر عناصر کم کارآمد بلاغت 
ویکردی سازمان یافته، کلی نگر و فراگیر آشکار می شود و در آن سنتی، بلکه در قالب ر

صورت رویکرد یا نگاه کلی خواننده نسبت به این گونه اشعار، هویت جدید و بکر به خود 

 . گیرد می
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 :ي پژوهشپيشينه. 7-7
بررسی یا تحلیل صفت سهل ممتنع در اشعار سعدی و متنبی در منابع مختلف بیشتر به صورت 

در باب تطبیق نظریه های جدید به ویژه ساختارگرایی .پراکنده و در حد تعریف و تمجید است
در زمینه هرمنوتیک و کاربست آن در تحلیل اشعار نیز تنها به . به معنای فلسفی آن اثری نیافتیم

سعدی و نیت »برخوردیم با عنوان  در مورد اشعار سعدی« سیروس شمیسا»ای از مقاله
این مقاله در واقع کوشیده است تا امکان خوانش  ینگارنده. «( در هرمنوتیکبحثی )مؤلف

در کتاب  «بابک احمدی»هرمنوتیکی از اشعار سعدی را رد کند، در حالی که برخی و از جمله 

به شکل مختصر اشاره کرده که برخی از اشعار سعدی گنجایش تأویل و « آفرینش و آزادی»
اگر هرمنوتیک را در معنای هرمنوتیک روشی در نظر بگیریم، البته . هرمنوتیک را داراست

روشن است که تنها اشعاری قابلیت تحلیل هرمنوتیکی خواهند داشت که خاصیت چند معنایی 

در . داشته باشند، اما هرمنوتیک فلسفی دیگر روش تحلیل نیست بلکه نوعی تفکر است

عرفانی نزدیک ترند را در مقابل  پژوهش حاضر نگارنده غزل هایی از سعدی  که به خوانش

اشعار حکمی و پرمعنای متنبی برای تحلیل انتخاب نموده است و با توجه به این که هدف 

پژوهش تحلیل ارتباط زیبایی و معناست، لذا از این منظر تلاش شده است تا صفت سهل 
هش حاضر هدف شایان ذکر است که در پژو. ممتنع از ناحیه معنا و زیبایی در آن آشکار گردد

ما یافتن اشعار همسان سعدی و متنبی نیست؛ پژوهش های بسیاری وجود دارد که در آن ها به 
هدف ما در حقیقت تحلیل ابیاتی است که .مقایسه و تحلیل ابیات همسان پرداخته شده است

ر پی قابلیت تحلیل ساختارگرایی و هرمنوتیک دارند و مهم تر این که ما با مقایسه این قابلیت د

بنابراین و بر اساس جست و . تحلیل عیار صفت سهل ممتنع در شعر این دو شاعر هستیم

جوهای صورت گرفته و همچنین با توجه به رویکرد خاص پژوهش حاضر می توان گفت 

. مقاله پیش رو در این زمینه آغازگر است و تاکنون پژوهشی از این دست انجام نپذیرفته است

از این منظر خاص به دو شاعر مورد نظر چه به صورت انفرادی و چه  بنابراین می توان گفت

 . مقایسه ای پرداخته نشده است
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 :رویکرد ساختارگرایي،معناگشایي و صفت سهلِ ممتنع .2
در پژوهش حاضر خود را به روش یا نظریه خاصی محدود نمی کنیم بلکه ساختارگرایی  به 

به گونه ای که با نگاهی فلسفی از یافته های این  عنوان رویکردی ذهن گرا مورد نظر ماست،

بخش عظیمی از سهل ممتنع بودن اشعار همان زیبایی . نظریه در جریان تحلیل بهره می گیریم

زیبایی مورد نظر  برخاسته از وزن  و صور خیال و عاطفه نیست هر چند که ما . در معناست

نقش باطنی که . در واقع نقش ظاهری دارند این عوامل. تاثیر این عناصر را نادیده نمی گیریم
در اینجا زیبایی در عمق است و نه در سطح . رمز ماندگاری چنین اشعاری است در معناست

 . افقی و پیدای متن

بر خلاف برداشت سطحی و نادرست رایج، ساختارگرایی در شعر و ادبیات به معنای 
ساختارگرایی به عمق می پردازد نه . بررسی ساختار شعر در سطوح آوا و جمله و معنی نیست

« فردینان دوسوسور»ساختارگرایی به عنوان مکتبی که در زبان شناسی توسط . سطح و ظاهر
در تفکر .پایه گذاری شد همت خود را بر نقش و جایگاه زبان در اندیشه مصروف داشت

گوی اصلی آن سوسور زبان یک ساختار و نظامی زنده و خودبسنده و متکی به خود است که ال

 (19، 1911زرشناس،)بر ذهن آدمی حکومت دارد

قبل از هر تحلیلی باید به این مطلب توجه داشت که رویکردهای مختلف زبان شناسی بی 

هستی شناسی و معرفت شناسی در شکل گیری هر کدام . ارتباط با رویکردهای فلسفی نیستند

حقیقت علت اختلاف نظر در این حوزه  از نظریه های زبان شناسیک تاثیرگذار بوده است و در
(. 51و 51،  1005محمد یونس علی،: ک.ر)به همان اختلاف نگاه های فلسفی بر می گردد

ساختارگرایی تابع همان روح . باید توجه داشت که ساختارگرایی پایه و مبنای فلسفی دارد
تقدم این ساختارهای آلیسم معرفت شناختی خود از کانت در ایده. سوبژکتیویستی کانتی است

از جهان و اساساً در ایجاد نظام معناشناسیک جهان برای « معرفت»سوبژکتویستی در ایجاد 
آدمی سخن می گوید، به سخن دیگر ساختارهای سوبژکتیو را بر عینیت آبژکتیو تقدم می 

بخشد و به تعبیری دیگر عالم شکل گرفته در ذهن آدمی را محصول این ساختارهای 

 (.19و  11، 1911زرشناس،)ویستی می داندسوبژکتی
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در . باید توجه داشت که تفکر ساختارگرایی در ذهن اتفاق می افتد نه در عینیت فیزیکی

نتیجه این نوع تفکر کلی نگر است و بر خلاف روش سافل رایج نمی توان آن را در حد 

حقیقت ویران روش رایج در . جزئیات تجسم یافته در قالب های کوچک زبان زندانی کرد

اگر ما با چنین تفکری به سراغ اشعار   .کردن معماری زیبای متن است نه نقد ساختارگرایانه

-شاعرانی چون سعدی و متنبی برویم در آن صورت آفاق معنا و زیبایی این اشعار را وارد پهنه

تنها از جهان سعدی یا متنبی با چنین تفکری نه . گرای وسیعی نموده ایمآلیستی ذهنی ایده
گستردگی برخوردار است؛ بلکه موجب شکل گیری یک جهان معنایی می شود که در نوع 

خود جنبه فرازمانی و فرا مکانی گرفته و هویت زیبایی شناختی جدیدی را در متن می دمد و 
این مسأله می تواند نقطه حرکت از ساختارگرایی به هرمنوتیک باشد که بزودی تحلیل خواهد 

 .شد
ساختار « ژان پیاژه»از دیدگاه . این نکته اشاره کرد که ساختارگرایی عیوبی نیز دارد باید به

در باب کلیت پیش از این ( 14، 1914پیاژه،)کلیت،تبدیل ها و خودساماندهی: سه ویژگی دارد
ایستا و « شکل»اما منظور از تبدیل ها در حقیقت این است که ساختارها . نیز صحبت نمودیم

بلکه پویا و متحرک می باشند و همین عامل یعنی؛ تبدیل ( 14همان،)ندبی تحرک نیست

سومین ویژگی که بحث خودساماندهی . شوندگی و پویایی از ویژگی های ساختارگرایی است

پیاژه . می باشد از نظر نگارنده می تواند منجر به محدودیت در ساختارگرایی شود

ند و آن ها را به نوعی نظام های بسته خودساماندهی را موجب نگهداری ساختارها می دا
هرچند که این ویژگی باعث می شود تا نیروی محرکه درونی یک ( 15همان،)تبدیل می کند

و به دنبال آن شناخت دقیق تری از ( 14همان،: رک)نظام فکری را تحت اختیار بگیریم
ین نوع تفکر، پویایی ساختارها به دست آورده و بر نظام فکری موجود در متن سلطه یابییم اما ا

را در درون یک فضای خاص موسوم به نظام فکری محدود می کند این مطلب با ورود 

ی تقابلی نشانه ها یکسان ساختارگرایی فلسفی به ساختارگرایی زبان شناسیک سوسور با جنبه

می شود که در نهایت گستره شناخت و معنا را در چهارچوب یا تنگنای نظامی خاص قرار می 

 .هدد
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گیری از تفکر ساختارگرایی عالم پویای درون برای نمونه در ابیات زیر می توان با بهره
شعر را تحلیل کرد؛ عالمی که برخاسته از ساختارهای به هم پیوسته فکری و معنایی موجود در 

همچنین همین غزل گنجایش فراتر رفتن از جهان شاعر را دارد و می توان .  جهان شاعر است

 :ی باز و بی پایان هرمنوتیک کشاندموجود در آن را به عرصهمعانی 
 ای کهههه انکهههار کنهههی عهههالم درویشهههان را  

 

 تو ندانی که چه سودا و سراسهت ایشهان را؟   

 

 گههنج آزادگههی و کقههنج قناعههت ملکیسههت   

 

 کههه بههه شمشههیر میسههر نشههود سههلطان را    

 

 طلههب منصههب فههانی نکنههد صههاحب عقههل    

 

 پایههان را عاقههل آن اسههت کههه اندیشههه کنههد  

 

 جمع کردند و نهادنهد و بهه حسهرت رفتنهد      

 

 وین چه دارد که بهه حسهرت بگهذارد آن را    

 

 آن به در مهی رود از بهاغ بهه دلتنگهی و داغ    

 

 وین بهه بهازوی فهرح مهی شهکند زنهدان را       

 

 دسههتگاهی نههه کههه تشههویش قیامههت باشههد  

 

 مرغ آبی اسهت چهه اندیشهه کنهد طوفهان را      

 

 جان بیگانهه سهتاند ملهک المهوت بهه زجهر       

 

 زجههر حاجههت نب ههوقد عاشههق جههان افشههان را  

 

 چشم همت نه بهه دنیها کهه بهه عقبهی نبهوقد        

 

 عهههارف عاشهههق شهههوریده سهههرگردان را   

 

 در ازل بهههود کهههه پیمهههان محبهههت بسهههتند  

 

 نشههکند مههرد اگههرش سههر بههرود پیمههان را    

 

 عاشقی سوخته ای بهی سهر و سهامان دیهدم      

 

 ای یهار مکهن در سهر فکهرت جهان را      گفتم 

 

 نفسههی سههرد بههرآورد و ضههعیف از سههر درد

 

 گفت بگهذار مهن بهی سهر و بهی سهامان را       

 

 پنههد دلبنههد تههو در گههوش مههن آیههد هیهههات   

 

 من که بر درد حریصهم چهه کهنم درمهان را     

 

 عمر عزیز است بهه غفلهت مگهذار     ( سعدیا)

 

 وقههت فرصههت نشههود فههوت مگههر نههادان را 

 

 ( 141و  140، 1911سعدی،)

با رویکرد ذهن گرای ساختارگرایی می توان معانی موجود در این ابیات را به عنوان یک 

کل منسجم و سازمان یافته در نظر گرفت که متناسب با بافت فکری و فرهنگی شاعر، در 

ن را حقیقت همان جهان او را تشکیل می دهد بدین شرح که سعدی عالمی دارد که در اینجا آ
. دیگران این عالم و حقائق آن را نمی بینند پس آن را انکار می کنند. عالم درویشی می نامد

ساختارگرایی این کل منسجم را به عنوان جهانی بسته و خودسازمان یافته می داند که با 

خاصیت تبدیل شوندگی، پویایی در معنا را حفظ می کند، اما جهان سعدی جهانی نیست که 
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عاشقِ سوخته به گفته او بی سر و بی سامان و سرگردان است و . بسته محدود شود در نظامی

 .بر درد مدام عشق حریص

برای نمونه متنبی . با چنین رویکردی می توان به اشعار زهدگونه و حکمت آمیز متنبی پرداخت

 :در ابیات زیر می گوید
 نقبکّههههی لموتانهههها علههههی غیههههر رغبهههه    

 

 موههههبذ جهههذلِتفهههوت  مهههن الهههد نیا و   

 

 إذا مههههها تأم لهههههتق الزّمهههههان و صقهههههرف ه 

 

 تیقنّهههتق ان المهههوتق ضهههربل مهههن القتهههل  

 

 ههههههل الولهههههد  المحبهههههوب  إ  تعلّههههه     

 

 و ههههل خلهههوة الحسهههناا إ  اذی البعهههل   

 

 و قههد ذقههت  حلههوااق البنههین علههی الصههب ا      

 

 فلاتحسههبنّی قلههت  مهها قلههت  عههن جهههل     

 

 و مههها تسهههع  ا زمهههانق علمهههی بأمرهههها    

 

 و   تقحسهههن ا یهههام  تکتهههب  مههها اقملهههی   

 

 و مههها الهههدهرق اههههلّ ان تؤم هههل  عنهههده     

 

 حیهههاة  و ان ی شهههتاق فیهههه إلهههی النّسهههلِ    

 

 (445و  441، 1،ج1001المتنبی،)

متنبی در بیت نخست گریه کردن بر مردگان را بی فایده می داند زیرا مردگان چیزی از 
مرگ در نظر او نوعی کقشتن است که انسان . باشنددست نداده اند که نیاز به گریه مردم داشته 

همان گونه که مشاهده می کنیم و آنچنان که در . را از روزگار و مصیبت هایش رها می سازد
سعدی مال و . بیت آخر به صراحت بیان شده است دنیا شایستگی زندگی انسان را ندارد

فاوت اساسی در این است که سعدی اما ت. منصب را بی فایده می داند و متنبی زن و فرزند را
عالم درویشی را به صراحت بیان می کند و این عالم همان جهان شاعر است، اما متنبی به 

معانی ذهنی موجود در ابیات با  می تواند یک کل . صراحت عالم زهد را بیان نمی کند
در حالی که منسجم و نظام یافته را بسازد و بخش عظیمی از جهان متنبی را تشکیل دهد، 

اشعار زهدگونه،حکمت آمیز که بیانگر . اشعار توصیفی و مدحی او چنین گنجایشی ندارند
 .بافت و فرهنگ فکری شاعر هستند می توانند چنین عالمی را بسازند

ساختارگرایی ،چنان که بر پایه سخن پیاژه اشاره شد، سبب می شود یک نظام فکری را در 

ی توان نظام فکری سعدی یا متنبی را به کمک تفکر و نه روش اختیار بگیریم و در این جا م

در .ساختارگرا تحت اختیارگرفت و پویایی درون نظام زبانی آن دو را بهتر و دقیق تر شناخت
باب ساختارگرایی از منظر زبان شناسی، جدای از بحث تفاوت زبان و ساختار و یا بحث 
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کانون توجه »، ساختارگرایی فرانسه (14، 1005محمد یونس علی،:ک.ر) درزمانی و هم زمانی
خود را برای شرایطی که ظهور معنا را ممکن می سازد ، متمرکز می کند و در نتیجه به خود 

با چنین رویکردی در حقیقت می توان میزان پتانسیل (. 51، 1914برتنس،)« معنا توجه ندارد

این مسأله خود یک محدودیت . معناآفرینی زبان سعدی یا متنبی را سنجید نه خود معنا را

اما هر چه باشد فایده . است، همانگونه که ساختارگرایی فلسفی نیز چنین محدودیتی داشت

ساختارگرایی بیشتر در رویکرد ذهن گرا یا همان رویکرد سوبژکتیو آن نهفته است که با نگاه 

ارآیی و همخوانی همزمانی سوسور نیز سازگار است و از این منظر زبان سعدی و متنبی از ک
بیشتری برخوردار خواهند بود برای انسان معاصر و این مسأله در حقیقت باز جنبه فرازمانی آن 

را تقویت می کند یعنی با چنین رویکردی، انسان در هر زمان می تواند از اشعار سعدی یا 

ز صفت متنبی بهره زیبایی شناختی و فرهنگی گیرد و این مطلب در واقع خود بیانی است ا
 .سهل ممتنع در این اشعار

ساختارگرایان اطمینان داشتند که روشی یافته اند »آنگونه که بابک احمدی مطرح می سازد 

. که به کشف معنای حقیقی،نهایی، و ذات باورانه در هر موضوع مورد بررسی شان، خواهد شد

د می کردند که روشی آنان همچون فرمالیست ها که کار خود را علمی می دانستند، بارها تأکی
. علمی در اختیار دارند و کشف حقیقت با کار آنان، و فقط با کار آنان ، ممکن خواهد بود

« امبرتو اکو». خود را دانشمند، و ساختارگرایی را روش علمی می دانست« لوی استروس»
 نشانه شناسی و در پی آن ساختارگرایی را علومی مرتبط می دانست که به کشف حقیقت ها

این دیدگاه علم باورانه تعریفی پوزیتیویستی از علم را راهنمای کار خود . منجر خواهد شد

، از این بینش علم « کان»و « بارت»بیش از دیگران و پس از او « فوکو»البته . قرار داده بود

باورانه جدا بودند، و چنان می نوشتند که روشن شود مسأله بر سر کشف حقیقت های نهایی 
این مطلب یعنی ( 49، 1911احمدی،.)بل آنچه مطرح است ابداع حقیقت هاست نیست،

رویکرد ابداع حقیقت در واقع ورود به وضعیت پساساختارگرایی است و چنین رویکردی با 

هرمنوتیک فلسفی پیوند می خورد که بر خلاف هرمنوتیک سنتی دیگر به دنبال کشف معنای 
بنابراین ساختارگرایی به عنوان . ز و آفرینشگر استپنهان نیست بلکه خود رویکردی معناسا

رویکردی قاطع و مطلق می تواند به نوعی در مقابل هرمنوتیک به عنوان رویکردی که در بطن 
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نسبی گرایی متولد شده است، قرار گیرد و این مطلب در حقیقت انگیزه اصلی نگارنده برای در 

ساختارگرایی در حقیقت چگونگی شکل . استمقابل هم قرار دادن ساختارگرایی و هرمنوتیک 

یافتن معنا را جست و جو می کند حال آن که هرمنوتیک فلسفی آنچنان که در ادامه بحث 

خواهد آمد، عرصه شناخت و معنا را به هستی و هستی شناسی پیوند داده وپیوستگی و پویایی 

 .معنا را تقویت می کند

 :ممتنعهرمنوتيکِ معنافزا و صفت سهلِ . 3
هرمنوتیک فلسفی مقوله فهم را مورد کنکاش قرار می دهد و به نوعی  کامل کننده رویکرد 

ساختارگرایی چگونگی تولید معنا را نمایان می سازد اما هرمنوتیک خود . ساختارگرایی است
 هرمنوتیک فلسفی به دنبال پویایی متن بوده و زمینه. معنا و فراتر از آن فهم را بررسی می کند

از سوی دیگر این رویکرد اساساًزبان را کانون . ابداع و گشایش حقیقت را فراهم می سازد

در این اندیشه زبان  وسیله ای برای انتقال پیام نیست بلکه خود زبان . توجه خود قرار می دهد

هرمنوتیک فلسفی برخلاف نگاه محدود کننده . و پیوند آن با فکر و وجود مورد توجه می باشد

ارگرایی نگاهی فراخ،پویا و تاریخمند دارد و این تضاد نسبی با ساختارگرایی آنگونه که ساخت

. ی در کنار هم قرار دادن دو رویکرد مذکور استپیش از این نیز اشاره شد در حقیقت، انگیزه
لذا می توان زبان سهل ممتنع سعدی را با چنین رویکردی بهتر و کامل تر شناخت و به 

 . ان متنبی از این منظر پرداختسنجش آن با زب

هرمنوتیک در معنای امروزی و به ویژه در ارتباط با سخن هنری، دیگر نمی پذیرد که »

معنای متن همان معنایی باشد که از ذهن پدیدآورنده اش گذشته و رسالت تأویل کننده یا 

ت مؤلف ی انکار نیسرچشمه. مخاطب اثر هنری فقط کشف همین نی ت های ذهنی است و بس

ی آن ی نوزدهم در زیبایی شناسی بر می گردد، اما شکل دقیق و آگاهانهبه برخی مباحث سده

و آثار ...( ویکتور شکلوفسکی،رومن یاکوبسن و )نخست در نوشته های فرمالیست های روس 

کلینت بروکس، )که در قلمرو فرهنگ انگلوساکسون می نوشتند« نقد نو»نویسندگان 

در . نهفته است« پل والری»و « الیوت.اس.تی»و همچنین آثار ناقدانی چون...( وایمست و .د.و

ای فلسفی دارد در نوشته های مارتین هیدگر، زیرا او بود که قلمرو هرمنوتیک، این بحث زمینه
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با کنار نهادن سوژه راه را بر انکار نقش نی ت مؤلف در تعیین معنای نهایی و تنهای متن 
بنابراین ساختارگرایی و قبل از آن فرمالیسم روس آغازگر ( 15و  11، 1944احمدی،)«گشود

این روند می باشند و هرمنوتیک فلسفی این روند را علاوه بر ادامه دادن، به مرحله پویایی و 

ابداع نیز رسانده است به گونه ای که این پویایی و پیوستگی همیشگی است و عرصه فهم از 

ندارد و این بی پایانی و پیوستار همیشگی با مفاهیم عرفانی  منظر هرمنوتیک فلسفی پایانی

شاعرانی چون سعدی تناسب خوبی دارد؛ آنچنان که شیخ اجل سعدی در ابیات زیر راه عشق 

 :را بی پایان و همیشگی می داند و می گوید
 خوشهههتر از دوران عشهههق ایهههام نیسهههت  

 

 بامههههداد عاشهههههقان را شهههههام نیسهههههت  

 

 سههههماع مطربههههان رفتنههههد و صههههوفی در

 

 عشهههق را آغهههاز هسهههت انجهههام نیسهههت  

 

 کهههام ههههر جوینهههده ای را آخهههری اسهههت

 

  ...عارفههههان را منتهههههای کههههام نیسههههت   
 

 (14111911سعدی،)

هنگامی که سعدی خود خبر از راه بی پایان عشق می دهد، راه فهم معنا و راه فهمیدن هم 

اگر معنای این اشعار را بخواهیم در تنگنای زمان محدود سازیم در . باید باز و بی پایان باشد

آن صورت خود را اسیر کشف معانی یکسان و بسته خواهیم نمود و روا نیست که جهان 

کوچک و بسته در تاریخ بیانگاریم و روشن است که با چنین نگاهی سعدی  سعدی را اینگونه

بنابراین . مختص زمانه و مردمی خاص می شود و این مطلب با زیبایی ادبیات او سازگار نیست
به نظر می رسد هرمنوتیک فلسفی با افق باز و پیوسته خود و با نگاه فرازمانی اش رویکردی 

عمق معنای این اشعار و در آن صورت زیبایی در عمق است نه  مناسب است برای پرداختن به
در اینجا ما نمی خواهیم با جسارت اشعار مورد نظر را عرفانی بنامیم، اما بر . در خط افقی زمان

این مطلب پای می فشاریم که گنجایش موجود در این اشعار برای تحلیل هرمنوتیکی، خود می 

 . به عالم عرفان نزدیک کندتواند آفاق معنایی این اشعار را 
سنت عشق سعدی آنچنان پایدار است و وفادار که عاشق، وجود مادی خود را در کل 

وجود . فراموش می کند و حیات و پویایی پیوسته او از ازل تا ابد در وجود معشوق است

 :عاشق در وجود معشوق هویت می یابد؛ چنان که در غزل زیر می گوید
 مههانی  در جهههان بههه کهههنههدامنت بههه حقیقههت کههه  

 

 جهان و هر چه در اوهست صورتند و تو جهانی  
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 بههه پههای خویشههتن آینههد عاشههقان بههه کمنههدت

 

 کههه هههر کههه را تههو بگیههری ز خویشههتن برهههانی  

 

 مرا مپرس که چونی، به هر صفت که تو خواهی

 

 ...مرا مگو که چه نامی،به هر لقب که تو خهوانی  

 

 (  194، 1911همان،) 
بنابراین سنت عشق سعدی عشق . پایدار و ماندگار است و صورت عارف فانی جان جهان

جان عارف به عنوان بخشی از جان جهان، هستی خود را از . در جان است نه در صورت
هستی معشوق و معبود گرفته است و روشن است که زیبایی موجود در سنت سعدی هر چه 

بنابراین، این سنت عشق . می گردد و گسترده تربیشتر قرین زیبایی معبود می شود ماندگار تر 

زبان غزل های عرفانی )و زیبایی فرا زمانی و فرامکانی است و از سوی دیگر چنین زبانی 
صفت انکشاف دارد؛ زیرا هستی عارف را کشف می کند و آفاق شناخت را در می ( سعدی

این مطلب . ان عالمی استزبان سعدی ابزار و وسیله بیان معنا نیست، بلکه خودِ زب. نوردد

در اینجا . قرابت دارد به همان نگاه مشهور هایدگر به زبان که زبان را سرای آفرینش می داند

زبان و جهان سعدی گسترده می شود و معنافزایی هرمنوتیک در تحلیل چنین اشعاری اثبات 
 .می گردد

وارد بسیاری یعنی در باب سنت عشق سعدی که م. نبوغ سعدی در چنین اشعاری است
در اینجا . رنگ و بوی عرفانی به خود می گیرد، اما نبوغ متنبی در حکمت است و مدح

سعدی و متنبی همان گونه که شباهت های بسیار به یکدیگر . حکمت متنبی مد نظر ماست
ما به دنبال کشف این شباهت ها و تفاوت ها نیستیم، بلکه . دارند تفاوت های بسیار نیز دارند

متنبی . مقایسه دو نقطه اوج این دو شاعر از زاویه رویکرد مورد نظر پژوهش می باشد هدف ما
 :در زمینه حکمت می گوید

 و مههها قتهههل  ا حهههرارق کهههالعفو عهههنهم       

 

 و مههن لههک بههالحرّ الههذی یحفههظ الیههدا      

 

 إذا انههههتق اکرمههههتق الکههههریمق ملکت ههههه   

 

 و إن انههههتق اکرمههههتق اللئههههیمق تمههههرّدا   

 

 موضههع السههیف بههالعلاو وضههع  النّههدی فههی 

 

 مضههرک کوضههع السههیف فههی موضههع النّههدی  

 

 (919، 1،ج1001المتنبی،) 

 :و یا در جای دیگر می گوید
 الهههههرای  قبهههههل ش هههههجاع  الشّهههههجعان  

 

 ههههههو او ل و ههههههی المحهههههلّ الثّهههههانی 
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 فهههههذا همهههها اجتمعهههها لههههنفس مههههرّة     

 

 بلغههههت مههههن العلیههههاا کههههلّ مکههههان    

 

 و لرب مههههها طعهههههن  الفتهههههی اقران هههههه    

 

 بهههههالرّای قبهههههل تطهههههاعن ا قهههههران   

 

 لههههو  العقههههولق لکههههان ادنههههی ضههههیغم

 

 ادنههههی إلههههی شههههرف  مههههن ا نسههههان  

 

 (1111، 1، ج1001المتنبی،)

جهان . سنت حکمت متنبی درست مانند سنت عشق سعدی جهان خاص خود را دارد

. متنبی پر از عزت نفس و مناعت و اکرام است و جهان سعدی پر از تواضع و خشوع و عشق

تجزیه معماری . ابیات با  نمی توان گفت که زیبایی از وزن یا عناصر بلاغت برخاسته است در

زیبای این اشعار ذیل عناصر بلاغت سنتی و یا تجزیه آن تحت عنوان نقد ساختارگرا کاری 

زبان متنبی زیبایی را از معانی حکمت آمیز . زیبایی این اشعار در کل نهفته است. بس نارواست

با این تفاوت که سعدی . می گیرد و زبان سعدی زیبایی خود را از سنت عشق اوخاص او 
گسترده فرهنگی وسیع عشق آسمانی را در اختیار دارد لکن متنبی بر جنبه های انسانی توجه 

اما مهم این است که جهان هر دو شاعر فرازمانی، فرامکانی و تاریخمند است و در . دارد

 .  گنجد محدوده خاصی نمی

 :هرمنوتيک فلسفي و بهره گيري از آن در راستاي هدف پژوهش 7ـ3
در این قسمت از پژوهش نظر خود را بیشتر بر اندیشه های گادامر در باب هرمنوتیک معطوف 

مطرح « هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی» در کتاب « واینسهایمر»خواهیم کرد؛ زیرا آنگونه که 

دقیق کلمه، مشخصا به توصیف هانس ه گئورگ گادامر  هرمنوتیک فلسفی به معنای» می سازد 

و هر چند در ادامه وی اظهار می دارد که دامنه ( 191114واینسهایمر،)« از فهم اشاره دارد

هرمنوتیک فلسفی می تواند اندیشه های هایدگر، ریکور و بسیاری از اندیشمندان را شامل شود 

همان، همان : رک)ا بارور و ثمربخش می داندو لیکن او اندیشه های گادامر در این زمینه ر
بنابراین در این قسمت و در باب هرمنوتیک فلسفی و همچنین با هدف تمرکز بیشتر، (. صفحه

 . ما بر پایه اندیشه های گادامر پیش می رویم

هرمنوتیک فلسفی و به ویژه هرمنوتیک گادامر بر خلاف ساختارگرایی که تا حدودی به 

« پالمر»به گفته ی . دیک است، از حالت انحصار در روش پرهیز می کندروش و روشمندی نز
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روش، راه رسیدن به حقیقت . طنزی رندانه نهفته است( حقیقت و روش)در عنوان کتاب گادامر

فهم در اینجا دیگر عمل . نیست بلکه در مقابل حقیقت از چنگ انسان روش طلب فرار می کند

 1914پالمر،)ی هستیِ خودِ انسان تصور می شودکه نحوهذهنی انسان در برابر عین نیست بل

در واقع گادامر به شکل مستقیم از مسائل عملیِ به ضابطه درآوردن اصول صحیح (. 110،

 ( همان،همان صفحه)تأویل بحث نمی کند بلکه او می خواهد پدیدار فهم را آشکار سازد

زی، پس از هستی و زمان هرمنوتیک فلسفی یا به تعبیر بابک احمدی هرمنوتیک امرو
ی مارتین هیدگر، منش شناخت شناسانه هرمنوتیک و تأویل را در مقابل منش هستی شناسانه

به نظر می رسد که هرمنوتیک فلسفی (. 194415احمدی،: رک)آن بی اهمیت دانسته است
کی پدیدارشناسی هیدگر هرمنوتی»ارتباطی دوسویه دارد با مفهوم هستی در نگاه هیدگر، زیرا 

او  از آن روی که مقصود آن معناست، و ثانیا بدان سبب که این معنا می بایست نا ه : است
 «این ناپوشیده ساختن یا از پرده برون آوردن، وظیفه تأویل است. پوشیده یا آشکار شود

 (15، 1911واینسهایمر،)
مندی هرمنوتیک فلسفی از یک سوی بر تاریخمندی صحه می نهد و از سوی دیگر تاریخ

خود متضمن عاملی است به نام اطلاق، و اطلاق در حقیقت به معنای مرتبط ساختن معنای 

وظیفه تأویل این است که »؛ به گونه ای که در واقع (101، 1914پالمر،)متن با زمان حال است

در این رویکرد برخلاف (. 104همان،)«بکوشد فاصله بین متن و موقعیت کنونی را از میان ببرد

 زمه برداشت گادامر از زبان رد  نظریه ای در خصوص زبان است که آن را »رگراییساختا
، اما نکته دیگر و در واقع مهمی که در هرمنوتیک گادامر (119همان،) «می شمارد« نشانه»

از دیدگاه گادامر زبان جهان ما را منکشف می . وجود دارد بحث زبان و انکشاف جهان است
ر اینجا جهان پیرامون نیست، بلکه منظور زیست جهان ما می کند و منظور از جهان د

این نکته یعنی قابلیت زبان برای کشف زیست جهان که در حقیقت متأثر از (. 114همان،)باشد

نوع نگاه هیدگر به زبان است و در مورد شعر می تواند به مراتب مصداق بیشتری داشته 

حال در اینجا پرسش . دی و متنبی راهگشاستباشدودر نوع معناگشایی اشعار مورد نظر از سع

اساسی این است که در معناگشایی اشعار  تا چه میزان می توان با رویکرد هرمنوتیک پیش 

رفت، بویژه هرمنوتیک فلسفی که پایه هستی شناسی و پدیدارشناسی دارد؟ به نظر می رسد 
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از اشعار مورد نظر پیش برای پاسخ به این پرسش بهتر باشد که مطالب را با تحلیل برخی 
 .ببریم

 سعدی و نیت مؤلف»چنانکه پیش از این اشاره شد، سیروس شمیسا در مقاله ای با نام 

 هر گونه امکان خوانش هرمنوتیک از غزلهای سعدی را رد می کند« (بحثی در هرمنوتیک)

در متون »از دیدگاه او . ، اما بابک احمدی نظر دیگری ارائه می دهد(50و95، 1945شمیسا،)

ابیاتی از غزل های . می آید« تک معنایی»ادبی گاه عبارتی یا شعری، در نگاه نخست به نظر 

 :وقتی او می گوید. عاشقانه سعدی به این منش تک معنایی نزدیک شده اند
 مههن ندانسههتم از اول کههه تههو بههی مهههر و وفههایی 

 

 عهههد نابسههتن از آن بههه کههه ببنههدی و نپههایی  

 

ظاهرا سادگی بیان که به زمزمه عاشقانه . یک معنای عاشقانه و گله آمیز را مطرح می کند
البته در همین غزل، اشاره های دیگری )می ماند راه را بر تأویل های بعدی از این بیت می بندد

ی کوچک تو بزرگی و در آئینه» : هست که امکان تأویل را می گشاید
 (. 14و 15، 1944احمدی،(.)«ننمایی

شاید به نظر برسد که هرمنوتیک فلسفی چون ذاتا بحثی پیچیده است تحلیل آن در اشعار 
و شاید چنین مطلبی در مورد برخی اشعار حافظ یا مولوی . پیچیده و دشوار مناسب است

و در حقیقت همین سادگی معنا این اشعار را . صادق باشد اما در مورد سعدی چنین نیست
از سوی دیگر و آن گونه که پیش از این اشاره . ایی را دگرگون می سازدمتفاوت و مفهوم زیب

. شد ما به دنبال چند معنایی در اشعار نیستیم؛ چند معنایی ناظر بر هرمنوتیک روشی می باشد
هدف ما هرمنوتیک فلسفی است که خود نوعی تفکر است و عامل آفرینش معناست نه کشف 

 .معانی موجود
ح هرمنوتیک فلسفی از منظر گادامر به دو بحث مهم تاریخ و انفعال واینسهایمر در تشری

بصیرت اساساً عمل سوژه نیست، بلکه اثر تاریخ بر »:اشاره می کند و در این زمینه می گوید
و درست به همین دلیل ه از آن رو که . کسانی است که متعلق به آنند و در آن شرکت دارند

ما اراده می کنیم و انجام می دهیم بلکه همچنین در  فهم نه فقط متضمن آن چیزی است که
بردارنده آن چیزی است که ورای اراده و کردار  ما برایمان رخ می دهده فهم برای فلسفه 

از نظر هرمنوتیک فلسفی،تأویل،فهم و کاربرد نهایتا افعال سوژه یا فاعل . اهمیت و گیرایی دارد
تجربه هرمنوتیکی ( 15، 1911واینسهایمر،)«ستهرمنوتیک نوعی انفعال ا. شناسایی نیستند
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ای است میان میراث به صورت متن منتقل شده و افق تأویل کننده، زبانی بودن مبنای مواجهه
 ی آن، این دو می توانند با یکدیگر تلاقی کنندمشترکی را فراهم می کند که در آن و بر پایه

 ( 115، 1914پالمر،)
معناگرای سعدی و متنبی می تواند مبنای مشترک باشد برای بنابراین زبان و سنت اشعار 

نگاه تاریخمند به پدیدار معنا و روشن است که چنین رویکردی در کنار بحث انکشاف می 
ای که همچنان ادامه ی گسترده و باز بکشاند؛ عرصهتواند زمینه معنایی این اشعار را به عرصه

خود را حفظ می کند و این مطلب در حقیقت دارد و در زیست جهان ما حضور هرمنوتیکی 
بر این اساس امکان تأویل در این . همان پویایی است که اساس نگاه هرمنوتیکی قرار می گیرد

اشعار خود عامل مقدماتی شکل گیری پویایی در متن است و این پویایی چیزی نیست جز 
سهل ممتنع بودن . استحضور پیوسته که خود تقویت کننده صفت سهل ممتنع در این اشعار 

به زیبایی ظاهری و عناصر جزئی بلاغت سنتی در این اشعار نیست بلکه در همین پویایی در 
در حقیقت می توان گفت . معناست و در اینجا ما تأکید می کنیم بر پویایی معنا نه معنای پویا

برای هر مکان و معنا در اشعار مورد نظر در بطن و عمق زمان شناور است و این معانی شناور 
برای نمونه می توان به . هر کسی اثرگذار است و شاید رمز زیبایی این اشعار همین باشد

 :پویایی در معانی غزل زیر اشاره کرد و به تحلیل آن پرداخت
 از در درآمههدی و مههن از خههود بههه در شههدم  

 

 گفتی کز ایهن جههان بهه جههان دگهر شهدم       
 

 گوشم به راه تا که خبر مهی دههد ز دوسهت    
 

 صهاحب خبهر بیامهد و مهن بهی خبهر شههدم       
 

 چههون شههبنم اوفتههاده ب ههدم پههیشِ آفتههاب        
 

 مهههرم بههه جههان رسههید و بههه عی ههوق برشههدم 
 

 گفههههتم ببیههههنمش مگههههرم درد اشههههتیاق   
 

 سههاکن شههود، بدیههدم و مشههتاق تههر شههدم   
 

 دسههتم نههداد قههوت رفههتن بههه پههیشِ یههار        
 

 پای رفتم و چنهدی بهه سهر شهدم     چندی به 
 

 تههها رفتهههنش ببیهههنم و گفتهههنش بشهههنوم       
 

 از پای تا بهه سهر همهه سهمع و بصهر شهدم       
 

 من چشم از او چگونه تهوانم نگهاه داشهت؟   
 

 کههاول نظههر بههه دیههدنِ او دیههده ور شههدم     
 

 بیزارم از وفهای تهو، یهک روز و یهک زمهان      
 

 مجموع اگهر نشسهتم و خرسهند اگهر شهدم      
 

 اول خههود التفههات نبههودش بههه صههید مههن     
 

 مههن خویشههتن اسههیر کمنههد نظههر شههدم      
 

 گویند روی سرخ توسهعدی چهه زرد کهرد؟     
 

 اکسههیر عشههق بههر مسههم افتههاد و زر شههدم   
 

 (151، 1911سعدی،)
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در غزل با  بسیاری از جنبه های هرمنوتیک فلسفی حضور دارد و با چنین حضوری، 
 . معناگشایی اشعار می تواند بر اساس مؤلفه های هرمنوتیک فلسفی صورت پذیرد

اند و در اشعار حافظ بخوبی قابل اطلاق که برخی آن را غایت هرمنوتیک فلسفی خوانده

. ، در غزل با  نیز قابل تحلیل است(54و51،  1955حاجیان و داوری،: نک) لمس است

ی  کیمیایی است برای اشتیاق بسیار به دیدار معشوق و جان گرفتن به دیدار او که به منزله

مفهومی است قابل اطلاق در هر زمان و هر مکان و این مطلب تاریخمندی را در  وجود عاشق،

ر عمق معناست، فرا زمانی و فرامکانی زیبایی این غزل که زیباییِ د. غزل با  تقویت می کند
. اطلاق و تحلیل آن در این غزل رمز ماندگاری شعر سعدی را بیشتر آشکار می کند. است

این زیبایی اسیر صور خیال و . چنین رویکردی شکل متفاوتی از زیبایی را روشن می سازد

ن ها و شناور بودن زیبایی در چنین اشعاری در هستی آ. اسیر فرم نیست. تصویرپردازی نیست
آن ها نهفته است؛ هستی ماندگار و سازگار برای هر کس و هر مکان و هر زمان و این مطلب 

به سخن دیگر در اینجا زیبایی . در واقع همان پویایی مورد نظر در هرمنوتیک فلسفی است

. برابر می شود با وجود؛ زیرا عشق و محبت به معشوق الهی ضامن بقای همیشگی عاشق است

 .عاشق با این عشق حضور و پویایی دارد
 :متنبی در ابیات حکمی زیر می گوید

 الههههههمر یختهههههرم  الجسهههههیمق نحافههههه ً    

 

 و یشههههیب  ناصههههی  الصههههبی  و یهههههرم     

 

 ذو العقهههل یشهههقی فهههی النعهههیم بعقلهههه    

 

 و اخهههو الجهالههه  فهههی الشهههقاوة یهههنعم     

 

 و النهههاس  قهههد نبهههذوا الحفههها   فمطلهههق     

 

 و عهههاف  ینهههدم  یقنسهههی الهههذی ی هههولی    

 

  یخهههههدعنّک مهههههن عهههههدو  دمع هههههه        

 

 وارحهههم شهههبابکق مهههن عهههدو  ت هههرحم      

 

  یسههههلم  الشههههرف  الرفیههههع  مههههن ا ذی 

 

 حتّههههی یههههراقق علههههی جوانبههههه الههههد م   

 

 یههههؤذی القلیههههلق مههههن اللئههههام بطبعههههه    

 

 مههههن  یقههههلّ کمهههها یقههههل  و یلههههؤقم     

 

 الظلهههم  مهههن شهههیم النفهههوس فههههن نجهههد 

 

  یظلهههههههههمذا عفّهههههههه  فلعلّهههههههه     

 

 (1159و  1151، 1، ج1001المتنبی،)

جهان متنبی در ابیات با  ناظر به حکمتی است که برای هر زمان و هر مکان قابل درک 

پویا و همیشگی است و می تواند برای هر انسانی . است و منحصر در عرصه محدودی نیست
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از ابیات او به تنهایی پر از حتی برخی . در هر زمان و هر مکان و هر زبانی زیبایی داشته باشد

ی خردورزی خود در مصیبت است و بی این که عاقل بواسطه. معانی وا ی حکمت آمیز است

ی بی خردی در نعمت، و یا اینکه حفظ شرافت، تنها با شمشیر و قدرت ممکن خرد بواسطه

ی مجموعه. داین ها معانی نیستند که منحصر در زمان متنبی یا زمان و مکان خاصی باشن. است

. این معانی در نزد شاعر جمع گشته و شخصیت ادبی یا بهتر بگوییم جهان او را ساخته است

باز می گوییم که زیبایی ابیات با  . «چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد»به قول حافظ
برخاسته از وزن و قافیه و صور بیانی نیست و هرچند که ما نقش این عناصر را انکار نمی 

با چنین عناصری نمی توان عیار صفت سهل ممتنع شعر . کنیم، اما این ها نقش ظاهری دارند
. آنچه این اشعار را زیبا می سازد همان جهان تاریخمند معناست. سعدی یا متنبی را سنجید

 .همان کل منسجم است که جهان شاعر را ساخته و روح اشعار او را شکل داده است
دیگر از غزل های  سعدی حضور پویا و همیشگی دارد  سنت عشق سعدی  در برخی

 :چنان که می گوید
 چنهههههان در قیهههههد مههههههرت پایبنهههههدم 

 

 کهههه گهههویی آههههوی سهههر در کمنهههدم      

 

 (154، 1911سعدی،)

 :و یا در ادامه که می گوید

 نههه مجنههونم کههه دل بههردارم از دوسههت     

 

 مهههده گهههر عهههاقلی ای خواجهههه، پنهههدم    

 

 (همان،همان صفحه)

عشق سعدی همیشگی است؛ زیرا وجود عاشق در این عشق، محوِ در وجود بنابراین سنت 

ی خود را از وجود معشوق است و معشوق حضور همیشگی دارد، پس عشق نیز وجود پیوسته

این مفهوم همان معنای . عاشق می گیرد و در اینجاست که باید گفت عشق برابر است با وجود

هل معرفتی در هر زمان و هر مکانی سازگار است حقیقی عشق الهی است که برای هر انسان ا

و این مطلب تاریخمندی و اطلاق را اثبات می کند که دو بحث اساسی در هرمنوتیک فلسفی 

ی انسانی به سنت عشق سعدی رنگ و بوی عرفانی می گیرد و سنت حکمت متنبی جنبه. اند

ن است که از این رهگذر هرچند که این دو مفهوم متفاوتند، اما مهم ای. خود گرفته است
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توان عیار صفت سهل ممتنع اشعار آن دو را آشکار ساخت و شاید این مطالب بتواند گوشه  می
 .  هایی از رموز سهل ممتنع بودن اشعار مورد نظر را روشن نماید

 :نتيجه
هایی از گیری از دو رویکرد ساختارگرایی و هرمنوتیک فلسفی در تحلیل زیبایی در غزلبا بهره

سعدی و برخی اشعار حکمت آمیز متنبی در قدم اول بحث زیبایی از حالت جزئی نگر و 

تجزیه گر خارج شده و زیبایی در این اشعار به عنوان یک کل منسجم و نه در قالب تکه های 
ساختارگرایی ادبیت در معنا مورد تحلیل در بحث . کوچکِ مستقل مورد تحلیل قرار گرفت

وشن شد که از منظر ساختارگرایی به عنوان رویکردی ذهن گرا، تحلیل اشعار قرار گرفت و ر

شود  وارد فضای ذهنی سیال و پویا ه محدود ه شده و زیبایی از حالت جزئی و عینی خارج می
کند اما در  هرچند که ساختارگرایی پویایی در معنا را در یک نظام فکری خاص محدود می

عنی هرمنوتیک فلسفی دیگر از آن محدودیت ها و نگاه مطلق رویکردی کامل تر و فراخ تر ی
بر پایه ی تحلیل های تئوری و همچنین تحلیل اشعار به نتیجه . ساختارگرایی خبری نیست

زیبایی در این اشعار هویت جدیدی به خود می گیرد به گونه ای که زیبایی در   رسیده ایم که
های زیبایی به عنوان هستیِ معنا و فهم در غزل اینجا برابر است با هستی پویا بدین شرح که

سعدی پیوستاری است از سنت عشق سعدی در هر زمان و هر مکان و در اشعار حکمت آمیز 

سعدی به جهت بستری . متنبی پیوستاری است از سنت حکمت متنبی که ناظر بر جهان اوست
های او رنگ و بوی عرفانی  که در آن قرار گرفته با عالم عرفان در ارتباط است و برخی غزل

معناگرایی او در همان اشعار حکمی و دارد اما متنبی در چنین فضایی قرار نگرفته و نهایت 

در پایان می توان گفت با رویکرد پژوهش حاضر صفت سهلِ ممتنع  . انسانی خلاصه می شود
یی اشعار حضور تصویر و فرم فاصله گرفته و در کلِ منسجم و پویای معنا: از معیارهایی چون

 پویایی، انکشاف، اطلاق، تاریخمندی،: با رویکرد هرمنوتیک فلسفی مواردی چون. دارد

  .معناداری فرا زمانی و فرامکانی در اشعار مورد نظر حضور پویا دارند
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